
  2زبان انگليسي 

 توانستند فارسي صحبت كنند، بنابراين مشكلاتي را تجربه كردم.  ـ وقتي در چين بودم، افراد كمي مي» 3«گزينه  -1

دهد كه تعداد افرادي كه  به تعداد كم و ناكافي اشاره دارند. مشكلاتي كه فرد در چين تجربه كرده نشان مي fewبه تعداد كم اما كافي و  a fewتوضيح: 
كـار   بـه  much يـا   a littleقابل شمارش است و بـا   problemنادرستند. كلمه » 2«و » 1«هاي  پس گزينه ،ي حرف بزنند ناكافي بودهقادر بودند فارس

  )درس اول ـ گرامر(معتمدي) ( كنيم. را انتخاب مي» 3«رود. بنابراين گزينه  نمي

  ام.  فتهـ من ديسك پخش كنم را به ديو قرض دادم و هنوز آن را پس نگر» 1«گزينه  - 2

  باشند:  توضيح: جملات دو مفعولي داراي دو ساختار مي

1) lend sb sth 2) lend sth to sb 

، ديسك پخش كن يك اسم مفرد قابل شمارش است كه بايد همراه با يك معرف اسـمي  »4«نادرستند. در گزينه » 3«و » 2«هاي  بنابراين گزينه
  (معتمدي) (درس اول ـ گرامر)گزينه هم نادرست است.  كار رود، پس اين و...) به a ،the ،my(مانند 

  م جمله به لحاظ دستوري صحيح است؟ـ كدا» 2«گزينه  - 3

  صورت زير است: مله در انگليسي بهتوضيح: ترتيب اجزاء ج

  فاعل فعل كمكي  قيد تكرار فعل اصلي مفعول قيد حالت قيد مكان  قيد زمان

  ها: بررسي ساير گزينه

  بيايد storybooksبايد بعد از  carefully :»1«گزينه 

  بيايد. at homeبايد قبل از  carefully :»3«گزينه 

  (معتمدي) (درس اول ـ گرامر)منتقل كرد.  همتوان به ابتداي جمله  قيد زمان را ميكه لازم به ذكر است بيايد.  readبايد قبل از  usually :»4«گزينه 

  (مربوطه) بفرستيد.  مناسبـ لطفا اين پيغام را همراه با اطلاعات همايش براي مديران » 4«گزينه  - 4

  (مقتضي) ) مناسب4  ) ارتباطي، خوش بيان3  لي) تخي2  ) مبادله1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان)

 رها كن.  را كنند چه سايرين فكر مي داشته باش و نگراني در مورد آن اعتمادـ به خودت » 4«گزينه  - 5

  ) اعتماد4  ) موجود، در دسترس3  ) مكرر2  ) كامل، مطلق1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان)

  رو شد اما توضيحي نداد.  به موقعي كه در ژاپن بود با مشكلات زيادي رو اره كرداشـ او » 3«گزينه  - 6

  كرد ) مجدداً مرتب4   ) ذكر كرد، اشاره كرد3  گيري كرد ) اندازه2  ، متوجه شد) توجه كرد1

  )واژگان(معتمدي) (درس اول ـ 

  . دسترسي داشته باشيات  بانكيتواني با گذر واژه درست به حساب  راحتي مي هـ نگران نباش، تو ب» 2«گزينه  - 7

  ) ارائه دادن4  ) بهبود بخشيدن، بهتر شدن3  ) دسترسي داشتن 2  ) درجه بندي كردن، نمره دادن 1

  )واژگان(معتمدي) (درس اول ـ 

  سلامتي پي نخواهيد برد.  ارزشـ تا مريض نشويد به » 2«گزينه  - 8

  شي، (گرامر) مفعول) 4  ) موضوع، (گرامر) فاعل3  ) ارزش 2  ) (جنس) قلم، مورد1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان)

  استفاده كنيد، معلم اشتباهات شما را تصحيح خواهد كرد.  به اشتباههاي انگليسي را  ـ اگر واژه» 1«گزينه  - 9

  ذهني طور) به 4  ) با اطمينان3  طور خاص به ،) به ويژه2  ) به اشتباه 1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان)

  و تعمير آن به مبلغ زيادي پول نياز خواهد داشت.  ريزد فرو ميرد ـ پل دا» 3«گزينه  -10

  ) نمايان بودن 4  ) فرو ريختن3  ) مقايسه كردن2  ) نابود كردن 1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان)

  آيد.  ند، بدشان ميپرس ها مي الات شخصي زيادي از آنسؤ ها رسانهعاتي، جايي كه هاي مطبو ـ برخي از افراد مشهور از كنفرانس» 4«گزينه  - 11

  ) رسانه4  ) موضوع، ماده3  ) بومي2  ) جمعيت1

  )واژگان(معتمدي) (درس اول ـ 

  كلوز تست:

خـاص از   بخـش در حقيقت يك » وب«صحيح نيست.  جايي جابهروند، اما در واقع اين  كار مي اغلب به جاي يكديگر به» وب«و » اينترنت«كلمات 
شوند. وب يـا شـبكه    گوي دوستانه مي و هاي مكاتبه و گفت هاي اسامي طرف هاي اينترنتي، ليست شستها شامل ن باشد. ساير بخش اينترنت مي
رسان ديگر را  به خدمات» وب«رسان  از يك خدمات سريعجايي  به هاي ارتباطي است كه امكان جا حلقه مبتني برو يكم   قرن بيست اطلاع رساني

در حـالي كـه    .وردآ پديد ميهاي صوتي و تصويري گوناگوني را  هاي گرافيكي زيبا و قابليت ا طرحصفحاتي ب» وب«سازد.  براي كاربران فراهم مي
   »هاي اينترنت چنين عملكردي ندارند. ساير بخش

  ـ » 4«گزينه  -12

    ) ناحيه، بخش4  ) مقدار، مبلغ3  ) درصد2  ) چيز يا فرد مورد علاقه1

  )كلوز تست(معتمدي) (

  ـ » 3«گزينه  -13

  ) لزوم، ضرورت 4  ) اطلاعات3  ) وجود، هستي2  ) (برنامه) پخش1

  )كلوز تست(معتمدي) (



  ـ » 1«گزينه  -14

  گذاري شده توسط ) علامت4  ) شبيه به3  كار رفته براي ) به2  بر، براساس مبتني) 1

  )كلوز تست(معتمدي) (

  ـ » 1«گزينه  - 15

  ) خيلي، زياد4  ) تقريبا3ً  خوشبختانه )2   به سرعت )1

  (معتمدي) (كلوز تست)

  مطلب:درك 

هـا بـه    يـن حـال، آن  اكالج با يكديگر آشنا شدند. بـا  در ها حين حضور در كلاس هنر  آور نخواهد بود چون آن ها را بدانيد تعجب آن  اگر سابقه«
هـاي   ه روشتري دارد. او به عنوان يك معمار تعليم ديد و قادر است به مسائل ب هاي مختلف هنرمندند. از اين دو، پدرم احتمالاً تخيل قوي شيوه

حل براي يك مسئله براي او دشوار اسـت. بـه    اي متفاوتي دارد كه تمركز بر روي فقط يك راهه قدر ايده مختلفي نگاه كند. در واقع، او معمولاً آن
امـا بعـد از   ح عالي دست يافت و به همان صـورت آن را سـاخت،   او طراحي كرده بود. او به يك طر اي كه در آن بزرگ شدم را عنوان مثال، خانه

جـا زنـدگي    را امتحـان كنـد. او در تمـام مـدتي كـه در آن      يمدتي كه از تكميل آن گذشت، از آن راضي نبود. او تصميم گرفت كه طرح جديد
  كار كردن بر روي آن خانه ادامه داد.  كرديم به مي

كند و  خواهد فكر مي چه مي كند، براي مدتي به آن ي ميوقتي او طراح .مادرم يك طراح مد است. او هم خيلي هنرمند است اما از جنبه متفاوتي 
توان گفت كه او نسبت به پدرم عملگراتر است. شـايد   طور كلي مي كشد. با اين حال، آن طرح بسيار خوبي است. به بعد معمولاً فقط يك طرح مي

   ...به اين دليل است كه مادرم كسي است كه 

زنم شما خواهيد گفـت كـه هـر     هستم. حدس مياما عملگرا هم  من يك بعد هنري دارم. شباهت دارم. والدينمهر دو مايلم كه تصور كنم من به 
  »ام. خودم را شروع كرده من به تازگي كار طراحي وب سايتـ اند  ام منعكس شده دوي اين ابعاد در مسير شغلي كه انتخاب كرده

  ـ بهترين عنوان براي اين متن چيست؟ » 4«گزينه  -16

  بينم.  ) من به ندرت والدينم را مي2  كاملاً با من فرق دارند. م ) والدين1

  )درك مطلب(معتمدي) ( .) والدينم هر دو هنرمند و با استعداد هستند4    كنم.  ) من والدينم را درك نمي3

  كند.  را توصيف مي مادرششخصيت  نويسندهـ در پاراگراف دوم، » 2«گزينه  -17

  شمادراش با  ) رابطه4  شمادر) مشكلات 3  شمادر ) شخصيت2  بزرگ شد مادرش) جايي كه 1

  )درك مطلب(معتمدي) (

  كند؟  را كامل مي دومگراف اـ كدام كلمات به بهترين شكل جمله آخر پار» 4«گزينه  - 18

  ) با پدرم ازدواج كرد2 كند ودجه خانوادگي را مديريت مي) ب1

  طراح مد شد) 4    ) هنرمندتر است3

  )درك مطلب(معتمدي) (

 دارد.  شغلترين معني را به  نزديك سيزدهمدر سطر  careerـ كلمه » 3«گزينه  -19

  ) تخيل، تصور4  ) شغل3  ) طراحي2  ) ايده1

  )درك مطلب(معتمدي) (

  .او هم هنرمند است و هم عملگرا دهد كه انتخاب كرده نشان مي نويسندهـ شغلي كه » 1«گزينه  - 20

  ) او هم هنرمند است و هم عملگرا.1

  تر استدينش عملگراتر و هنرمند) او نسبت به وال2

  ) او به مادرش شباهت بيشتري دارد 3

  )درك مطلب(معتمدي) ( ) او هم يك طراح و هم يك تاجر است4


